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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

ــید!  ــی کش ــدان م ــه دن ــه دزدی ک راز عجیب همسر یک دزد!قص
من زنی هستم که اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، 
مهر مادری اش را به یغما  برده است. اکنون که من و 
همسرم در بند هستیم و دست بند های فلزی قانون 
بر دستان ماست، باز هم به چیزی جز مواد مخدر 
نمی‌اندیشم چون از روز گذشته که دستگیر شدیم  تا 
کنون نتوانستم  مواد بکشم و علایم خماری به سراغم 

آمده و امانم‌ را بریده است و ...
زن ۳۹ ساله که در پی دستگیری سارق سابقه دار و 
فراری معروف به »مجید جیغی«  به اتهام نگهداری 
اموال سرقتی توسط ماموران دایره تجسس   دستگیر 
و به کلانتری منتقل  شده است، در شرح داستان 
زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
شفای مشهد گفت: دختری ۱۹ ساله بودم که با 
»حسن« آشنا شدم. نزدیک سال نو بود و بــرادرم، 
حسن را که  صمیمی ترین دوستش  بود به خانه آورد تا 
دیوار ها را نقاشی کند و این گونه بود که عشق  در یک 
‌نگاه شکل گرفت! مدتی بعد، حسن  به خواستگاری 
ام آمد. او گفت که چند سال است اعتیادش را کنار 
گذاشته و زندگی سالمی دارد. حسن ساعت ها 
کنار برادرم می نشست و او را نصیحت می کرد که 
اعتیادش را ترک‌ کند. من از این که برادرم چنین 
دوست مهربان و دلسوزی دارد خوشحال بودم. 
مدتی بعد با او پای سفره عقد نشستم و یک سال بعد 
نیز زندگی مشترک مان را آغاز کردیم. وقتی با حسن 
زیر یک سقف رفتم، تحمل رفتارها و رفیق بازی هایش 
برایم بسیار  سخت شد. بعد از به دنیا آمدن نادیا، رفیق 
بازی های حسن بیشتر شد. او سر و صدا و گریه های 
نوزاد شیرخواره ام را بهانه می کرد و از خانه بیرون می 
رفت. بدین ترتیب درگیری ها و اختلاف من و حسن  
بیشتر شد.  البته من هم خیلی عصبی بودم و نمی 
توانستم خشمم را کنترل کنم، گاهی اختیار خودم 
را از دست می دادم و فحش های رکیک و ناسزاهای 
زیادی را نثار حسن می کردم و همین رفتارها  فاصله 
و اختلاف بین من و او را بیشتر و بیشتر می کرد. در 
همین اثنا، برادرم عاشق یکی از دختران فامیل شد 
و با او ازدواج کرد. بعد از مدت کوتاهی همسر برادرم 
نیز به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد. او همیشه گلایه می 
کرد که برادرت من را معتاد کرد تا رهایش نکنم!  یک 
سال بعد، در حالی که دومین فرزندم را باردار بودم، 
دچار افسردگی شدید شدم. با به دنیا آمدن فاطمه، 
افسردگی ام شدت یافت به طوری که به پیشنهاد 
ــرادرم، من هم  مصرف مواد مخدر را آغاز کردم،  ب
البته خوب می دانستم حسن هم مواد می کشد اما 
او بسیار دروغگو بود و این موضوع را کتمان می کرد. 
او انسان خودمحوری بود که به هیچ قانونی احترام 
نمی گذاشت، بر سر مسائل کوچک  مدام با مردم 

درگیر می شد و دعوا راه می انداخت و خیلی وقت 
ها با شکایت طرف دعوا راهی کلانتری و زندان می 
شد. من هم با التماس رضایت شکات را می گرفتم 
تا او به خانه بازگردد. خلاصه پس از مدتی، حسن به 
مصرف مواد مخدر صنعتی روی آورد و برای تامین 
هزینه های مواد دست به خلاف می زد. سرقت و 
خرده فروشی مواد مخدر از جمله جرایمی بود که او 
مرتکب می شد. او حتی از فرزندانم نیز سوء استفاده 
می کرد و آن ها مدت ها ساقی پدرشان بودند!  گاهی 
دخترانم که به مدرسه می رفتند، همسرم داخل 
کیف شان مواد جاسازی می کرد تا کسی به آن ها 
شک نکند و  در راه رفت  یا برگشت از مدرسه مواد را 
به صاحبان آن برسانند! من تمام این صحنه ها را می 
دیدم و سکوت می کردم چون من نیز  معتاد بودم و 
محتاج مواد مخدر! من چشم به روی خوشبختی 
دخترانم بستم تا بتوانم موادم را تامین کنم البته 
گاهی اوقات مادرم که وضعیت اسفبارم را می دید، 
پول موادم را می داد اما من دیگر دوز مصرفم بالا رفته 
بود و نیاز به پول بیشتری داشتم. پول یارانه یک ماه 
کل خانواده ام‌ نیز هزینه یک روز مواد من نمی شد. در 
حالی که زندگی اسفباری را می گذراندیم، دخترانم 
نیز معتاد به شیشه شدند و این در حالی بود که  نادیا 
از دانش آموزان خوب مدرسه بود و دوست داشت در 
آینده پزشک بشود و فاطمه هم به ورزش دو و میدانی 
علاقه داشت و حتی توانست در چندین مسابقه برنده 
شود و مدال طلا کسب کند اما وقتی معتاد شدند 
دیگر نتوانستند به مدرسه بروند و چاره ای نداشتند 
جز این که آرزوهایشان را به خاک بسپارند. ما یک 
خانواده چهار نفره بودیم که همگی شیشه مصرف می 
کردیم و دوز مصرف مان نیز بسیار بالا بود به طوری 
که خیلی وقت ها پول مواد نداشتیم، به همین دلیل 
حسن کسانی را که مکانی برای استعمال موادمخدر 
نداشتند ، به خانه می آورد و به عبارتی خانه را پاتوق 
می کرد تا  ما هم در کنار آن ها بتوانیم مواد  بکشیم! 
اما وقتی پای »مجید جیغی«  به زندگی دخترم باز شد، 
زندگی راحت تری داشتیم چون مجید به خاطر نادیا 
موادمان را تهیه می کرد و دیگر مجبور نبودیم خانه 
مان‌را پاتوق کنیم. وقتی همسرم به زندان افتاد ، او 
از من و دخترانم مراقبت می کرد و خرج زندگی مان 
را می داد تا این که حسن از زندان آزاد شد و در حالی 
که مجید اموال سرقتی را به خانه مادرم که ما در آن 
زندگی می کنیم،  آورده بود ماموران به خانه آمدند 
و همه ما را دستگیر کردند. در اجرای دستور سرگرد 
علی امارلو) رئیس کلانتری شفا( پرونده متشکله 
به همراه متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل 

قانونی به دادسرای ناحیه ۲ مشهد ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان  رضوی

طی 15 روز اتفاق افتاد 

مرگ ۱۲ تبعه خارجی در تاخت          
و تاز شوتی ها درجاده های کرمان 

توکلی/  واژگونی یک دستگاه پژوی  حامل اتباع 
افغانستانی غیر مجاز در شرق کرمان دو کشته و  ۱۰ 
مصدوم به جا گذاشت. به گزارش خراسان ،رئیس 
مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی بم دربــاره این 
حادثه  گفت : یک  دستگاه پژوی سواری۴۰۵ حامل 
۱۲سرنشین از اتباع افغانستانی  غیر مجاز در ساعت 
٨ و ۱۰ دقیقه دیروز در محور فهرج -ریگان )دوراهی 
اسدآباد انگوری بخش نگین کویر( واژگون شد که با 
اطلاع  رسانی به موقع  ،بلافاصله عوامل امدادی به 
محل حادثه عزیمت کردند. علیپور افزود: دو نفر از 
سرنشینان این خودروی سواری براثر شدت جراحات 
در صحنه  جان باختند ودو  نفر از  آن ها  در صحنه 
حادثه مداوا شدند. وی گفت : هشت زخمی دیگر 
این حادثه  با سه  دستگاه آمبولانس به بیمارستان 
پاستور بم منتقل شدند که  حال دونفر از زخمی های 
این حادثه  وخیم گزارش شده است. این گزارش 
حاکی است ،در نیمه اول فروردین  امسال  در محور 
شهر بابک- رباط و محور ریگان-بم ۱۰ نفر از اتباع 
افغانستانی  غیر مجاز در تاخت و تاز خودروهای 
شوتی  جان  خود را از دست داده اند . این نخستین بار 
نیست که خودروهای حامل اتباع خارجی غیر مجاز 

در استان کرمان حادثه ساز می شوند .

ــل اسفند سال  سیدخلیل سجادپور- اوای
گذشته، مــامــوران ورزیـــده تجسس کلانتری 
شفای مشهد یک باند حرفه ای سرقت را درحالی 
متلاشی کردند که جوان سابقه دار معروف به 
»مجید جیغی« سرکردگی آن را به عهده داشت.

ــزارش اختصاصی خــراســان، »جیغی« و  به گ
همدست دیگرش که به »کُخ« معروف است با 
مردی به نام حسن یک باند سرقت تشکیل می 
دهند و جرایم خود را آغاز می کنند. در این میان 
»جیغی و کخ« عاشق دختران نوجوان و معتاد 
»حسن« می شوند و این گونه همسر معتاد حسن 
نیز در ماجراهای سرقت نقش آفرینی می کند. 
حسن که به همراه همسر و دخترانش روزی 
600 هزار تومان مواد مخدر صنعتی مصرف 
می کند، چشمانش را روی همه خلافکاری 
های اعضای خانواده اش می بندد و سرنوشتی 
عجیب اما هولناک را برای خود و دیگران رقم 
می زند. این گزارش حاکی است: گفت وگو با 
»کخ« چهارم اسفند و سرگذشت مجید جیغی 
به همراه ماجراهای تلخ دختران حسن در تاریخ 
بیست وچهارم اسفند در صفحه حوادث روزنامه 
خراسان به چاپ رسید .بنابراین طبق وعده ای 
که به خوانندگان خوب صفحه حــوادث داده 
بودیم ،گفت وگو با »حسن« )سارق سابقه دار(   
را نیز امــروز تقدیم مخاطبان عزیز می کنیم و 
سرگذشت همسر وی را هم در ستون درامتداد 

تاریکی بخوانید.
نامت چیست؟ حسن 

چند سال داری؟ ۴۲ سال
 چقدر سواد داری؟ تا اول راهنمایی درس 

خواندم. 
چرا ادامه تحصیل ندادی؟ از مدرسه اخراج 
شدم چون بسیار پرخاشگر بودم و مدام با معلمان 
و دانش آموزان مدرسه درگیری لفظی و فیزیکی 

داشتم. 
شغلت چیست؟ نقاش ساختمان هستم. 

چقدر درآمد داری؟ فعلا که بیکارم اما اگر کار 
داشته باشم روزی ۱۵۰ هزار تومان درآمد دارم. 

اهل مشهد هستی؟ بله 
چند خواهر و برادر داری؟ هفت برادر و سه 

خواهر دارم و آخرین فرزند خانواده هستم.
پدر و مــادرت در قید حیات هستند؟ بله، 
مادرم در قید حیات است اما پدرم را ۱۶ سال 

قبل از دست دادم.
دوران کودکی و نوجوانی ات چگونه سپری 

شد؟ دوران خوبی در کودکی و نوجوانی ام 
نداشتم .پدر و مادر و سه نفر از برادرانم به مواد 
مخدر اعتیاد داشتند و درگیری و ناآرامی در خانه 

مان بسیار زیاد بود. 
اعتیاد داری؟ بله ۳۰ سال است که مواد می 

کشم. 
چطور شد که به مصرف مــواد مخدر روی 
آوردی؟ از کودکی هر وقت من یا هر کدام از 

خواهر و برادرانم مریض می 
شدیم ،مادرم ما را  نزد پزشک 
نمی برد بلکه مقداری تریاک 
را با آب حل می کرد و به ما می 
خوراند تا آرام شویم، بنابراین 
از نــوزادی مواد مصرف می 
کردم اما به صورت جدی از 
شیره  مصرف  سالگی   ۱۲
تریاک را آغاز کردم. در ۱۵ 
سالگی نیز بــرای اولین بار 
از مشروب الکلی استفاده 

کردم. 
الان چه چیزی استعمال 
می کنی؟ اگــر پــول داشته 
ــم  دلار )مــــواد مخدر  ــاش ب
کشم،  می  جدید(  صنعتی 
در غیر این صــورت شیشه و  
کریستال استعمال می کنم. 
تا به حــال سعی در ترک 

مواد مخدر داشتی؟ بله اما مدتی پس از ترک، 
مجدد مصرف مواد مخدر را آغاز کردم. 

اولین بار کی مرتکب سرقت شــدی؟ ۱۱ 
سال داشتم، تابستان بود و بدجوری دلم خربزه 
می خواست اما پولی نداشتم که خربزه بخرم. 
به پدر و مادرم گفتم اما آن ها توجهی نکردند. 
من نیز به مغازه میوه فروشی محله مان رفتم و از 
غفلت فروشنده استفاده کردم  و یک عدد خربزه 
از داخل مغازه دزدیدم و فرار کردم  اما صاحب 
مغازه متوجه شد و به دنبالم آمد ،خربزه را از دستم 

گرفت و حسابی کتکم زد! 
بزرگ ترین آرزوی دوران کودکی ات چه بود؟ 
آرزو داشتم روزی دندان پزشک بشوم، در میان 
اقوام و فامیل نیز به دندان پزشک معروف بودم و 

تمام دندان های اقوام را من می کشیدم. 
چگونه این کار را انجام می دادی؟ یک نخ به 
دندان شان وصل می کردم و آن قدر می کشیدم 

تا کنده شود! 

آیا خدمت سربازی را گذرانده ای؟ خیر 
ازدواج کردی؟ بله ۲۱ سال است که ازدواج 
کردم و دو فرزند دختر ۱۴ و ۱۶ ساله به اسم نادیا 

و فاطمه دارم .
چگونه با همسرت آشنا شدی؟ او خواهر یکی 
از صمیمی ترین دوستانم بــود. یک روز برای 
نقاشی دیوارها به خانه شان رفتم و این گونه با 

همسرم آشنا شدم.
اکنون ارتباطت با همسرت 
ــا خوب  چگونه اســت؟ اص
ــواد مخدر  نیست. او هم به م
اعتیاد دارد و کریستال و شیشه 
مصرف می کند. فکر می کنم 
مصرف زیــاد مــواد مخدر روح 
و روان او را دچار آسیب کرده 
چــون به شــدت به من بدبین 

است. 
سابقه کیفری داری؟ بله پنج 

فقره سابقه کیفری دارم.
ــه جــرایــمــی؟  ــوان چ ــن ــا ع  ب
ــوال سرقتی،  ــ نــگــهــداری ام
تصرف عدوانی، شرب خمر و 
نزاع که در مجموع حدود ۴ تا ۵ 

سال حبس کشیدم. 
شما  اولیه  و  اصلی  انگیزه 
بــرای انجام ایــن جرایم چه 
بوده است؟ تامین هزینه های 

مواد مخدر.
 چرا پس از آزادی از زنــدان مجدد مرتکب 
جرم می شدی؟  رفیق ناباب من را به حال خودم 
رها نمی کرد .هر بار می خواستم خلاف را کنار 
بگذارم و زندگی جدیدی را آغاز کنم  ، به سراغم 

می آمدند و من را به بیراهه می بردند .
آیا  از خلافکاری ها احساس گناه داشته اید؟ 
بله ولی چاره ای نداشتم. حالم خیلی بد بود و 
پولی برای تهیه مواد مخدر نداشتم ،مجبور به 

دزدی بودم.
ــد؟ بله  آیــا فــرزنــدان شما هم اعتیاد دارنـ
،متاسفانه دو فرزند دخترم به شیشه  اعتیاد 

پیدا کردند. 
آیــا به عنوان پــدر وظیفه نداشتید که از 
سلامت فرزندان تان مراقبت کنید با این که 
می دانستید اعتیاد به مواد مخدر صنعتی 
عاقبتی جز تباهی ندارد؟ بله درست است اما 
فرزندانم وقتی معتاد شدند که من در زندان به 

سر می بردم. اکنون هم تصمیم گرفتم که آن ها 
را ترک بدهم. 

ــواد مخدر  ــه چقدر م فــرزنــدان تــان روزانـ
استعمال می کنند؟ هر کدام تقریبا یک گرم 
کریستال مصرف می کنند که هزینه اش تقریبا 

۳۰۰ هزار تومان می شود. 
هزینه های استعمال مواد مخدر فرزندانت 
را چه کسی تامین می کند؟  جیغی و   کخ ، آن 
ها به خواستگاری دخترانم آمدند و قصد ازدواج 
با آن ها را دارند البته من با ازدواج آن ها مخالف 
بودم اما وقتی در زندان بودم خودشان بریدند 

و دوختند.
نگاهت به آینده چیست؟ همه چیز بستگی 
به خودم دارد، اگر راه درست را زندگی کنم آینده 

خوبی دارم وگرنه خیر. 
به نظرت زندان چگونه جایی است؟ جایی 
است که هر جور آدم در آن جا پیدا می شود و هر  

خلافی که بلد نباشی در زندان یاد می گیری.
 به نظر تو پلیس باید چه برخوردی با سارقان 
داشته باشد؟ پلیس مجبور است به وظیفه 

خودش عمل کند.
به نظر شما قانون باید چه مجازاتی برای 
سارقان در نظر بگیرد ؟ دولت باید اول مشکل 
بیکاری را حل کند و وقتی یک سارق یا خلافکار 
به زندان می افتد، فکری به حال خانواده اش 
بکند چون  اگر زن و بچه داشته باشد،  خانواده 

اش بدبخت می شوند .
چه عواملی را مسبب وضعیت کنونی می 

دانی؟ من هر چه می کشم از رفیق ناباب است!
چه کسی را در سرنوشت پیش آمده مقصر 

می دانید؟ بدون شک خودم مقصر هستم.
شاید کسی در ابتدای راهــی باشد که تو 
در انتهایش هستی ،چه توصیه ای برای او 
داری؟ راه درســت را انتخاب کند و به سمت 
خلاف ،  مواد و رفیق بازی  نرود که زندگی اش 

نابود خواهد شد.
شایان ذکر است: اعضای این باند حرفه ای با 
تشکیل گــروه ویــژه ای از نیروهای کارآزموده 
تجسس به سرپرستی ســروان آریایی )رئیس 
تجسس( و با نظارت مستقیم سرگرد امارلو 
)رئیس کلانتری( به دام افتادند. آنان پس از انجام 
بازجویی های تخصصی درباره جرایم ارتکابی، به 
دایره مددکاری اجتماعی هدایت شدند و توسط 
کارشناس زبده کلانتری شفا مورد مشاوره های 
روان شناختی و آسیب شناسی نیز قرار گرفتند.

*مهر/ قاسمی رئیس پلیس   میناب از دستگیری  
یکی از عاملان قتل دو مرد میان سال در یک عملیات 

پیچیده پلیسی دراین شهرستان خبر داد.
*میزان/صالحی فرمانده انتظامی استان خوزستان 
از دستگیری یک قاچاقچی و کشف ۴۰۰ هزار عدد 

قرص غیرمجاز در شهرستان هویزه خبر داد.
*ایسنا/ معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران 
از دستگیری سه متهم که اقدام به فروش آثار و مقالات 

علمی در فضای مجازی کرده بودند، خبر داد.
*صدا و سیما/ پلیس فتا از دستگیری کلاهبرداری 
که با ارسال پیام »جهت تایید آگهی در سایت و درج 
آگهی ۲۰ هزار ریال واریز کنید؛ در غیر این صورت 
آگهی شما پاک خواهد شد« از کاربران فضای مجازی 

۲ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
*ایرنا/ وقوع سیل و رانش زمین موجب کشته شدن 
بیش از ۳۰ نفر و زخمی یا مفقود شدن ۱۴ نفر در 

جزیره فلورس و تیمور-لست اندونزی شد.

گفت و گو با سارقی که اعتیاد را از نوزادی و سرقت را از کودکی آغاز کرد


